
 )پھلوي،تاتي(زبان آذري 
بدان  نام زباني ایراني است كھ در آذربایجان و تا پیش از گسترش زبان كنوني تركي،» آذري«

و نیز  در آذربایجان، طي نخستین سده ھاي اسلامي،» آذري«سخن گفتن بھ زبان . تكلم مي شد
 ,Yarshater) بودن آن، در منابع متعدد ھمان دوره، تصریح و تصدیق شده است» ایراني«

1989, p. 238). جدي وجود ندارد كھ  اینك ھمھ ھم داستان اند و در واقع جاي ھیچ گونھ تردید
مناطق ایران، بھ یكي از  پیش از ورود تركان، مردم آذربایجان و زنجان نیز ھمانند مردم سایر

 ).٣١۵-۶ھنینگ، ص (زبان ھاي ایراني گفت وگو مي كردند 
 ، بل كھ بھ زباني»آذري« آذربایجان نھ بھ زبان كھن و ایراني چند امروزه در سرزمین ھر

 كھ تركیبي از عناصر فارسي و تركي و عربي است سخن گفتھ (agglutinative) «التصاقي
اصالت  مي شود، اما انبوھي از اسناد و آثار و شواھد تاریخي و زبان شناختي، بھ موجودیت و

تصریح  كنوني،» تركي«ز رواج و چیرگي زبان در این منطقھ پیش ا» آذري«زبان ایراني 
  :دارند

ابن «یاد كرده، » ایراني» بھ عنوان یكي از زبان ھاي» آذري«كھن ترین منبعي كھ از زبان 
نقل ) ٢٢ص (ابن ندیم » فھرست« است كھ گفتھ ي وي در كتاب) ق١۴٢: كشتھ شده در(» مقفع

بوده كھ منسوب است بھ پلھ ) الفھلویة(»ھلويپ«گفتھ ي ابن مقفع، زبان آذربایجان،  بھ. شده است
. ھمدان و ماه نھاوند و آذربایجان بوده است ، یعني سرزمیني كھ شامل ري و اصفھان و)فھلھ(

ص (و خوارزمي ) ٩٢۵، ص٣یاقوت حموي، ج: در منقول(» حمزه ي اصفھاني«ھمین گفتھ را 
در كتاب خود . ه ي چھارم قمورخ اوایل سد »مسعودي«پس از وي، . نیز نقل كرده اند) ١١٢

آذربایجان، ري، طبرستان، گرگان، ھرات، مرو،  :مانند(پس از ذكر نام بلاد ایران ) ۶٧-٨ص (
ھمھ ي این بلاد، كشوري واحد بودند و پادشاه «: كھ مي گوید) …سیستان، كرمان، فارس، اھواز و

مانند پھلوي و دري و  … برخي واژگان تفاوت ھاي داشتند و زباني واحد داشتند جز این كھ در
 .»فارسي آذري و دیگر زبان ھاي

 ، (191-2 ص(در نوشتار خود . جغرافي نگار سده ي چھارم ق» ابواسحاق ابراھیم اصطخري«
اواخر سده ي (»ابن حوقل«. مي خواند) الفارسیة(» فارسي«بھ صراحت زبان مردم آذربایجان را 

آذربایجان و بیش تر  زبان مردم«: ني مي نویسد كھنیز ھمین سخن را بازگفتھ، بھ روش.) چھارم ق
، .سده ي چھارم ق نویسنده ي اواخر» ابوعبداالله مقدسي«). ٩٧ص (» ارمینیھ فارسي است

این ھشت اقلیم، ایراني  زبان مردم«: سرزمین ایران را بھ ھشت اقلیم تقسیم نموده مي نویسد
است و ھمھ ي آن ھا فارسي  )منغلق(است؛ جز این كھ برخي دري و بعضي پیچیده ) العجمیة(

در حروف، بھ فارسي خراسان  فارسي آذربایجان«وي مي افزاید كھ ). ٢۵٩ص (» نامیده مي شود
  ).٣٧٨ص (» شبیھ است

مردم آذربایجان زباني دارند كھ آن را «: مي نویسد» حموي یاقوت«. در اوایل سده ي ھفتم ق
» حمداالله مستوفي«). ١٢٨ص/ ١ج(»  مفھوم نیستبراي دیگران مي نامند و) الآذریة" (آذري"

زبان شان پھلوي مغیر «: مي نویسد» مراغھ«درباره ي زبان مردم  .مورخ اوایل سده ي ھشتم ق
(= زبان شان پھلوي راست «: مي گوید» زنجان«درباره ي زبان مردم  ؛ و)١٠٠ص (» است
اظھار ) تي میان اردبیل و باكوولای(» گشتاسفي«درباره ي زبان مردم  ؛ و)۶٧ص (» است) كامل

  ).١٠٧ص (» زبان شان پھلوي بھ جیلاني بازبستھ است» :مي دارد كھ
: جھانگرد عثمانیایي درباره ي مردم تبریز مي نویسد» چلبي اولیاي«. در سده ي دوازدھم ق

 اكثر زنان مراغھ بھ«: و درباره ي مراغھ مي گوید» تكلم مي كنند ارباب معارف آن بھ فارسي«
  ).٣٣-۴ریاحي خویي، ص (» مي كنند زبان پھلوي گفت وگو

برمي آید كھ مردم آذربایجان تا پیش از  از مجموعھ ي این اسناد و شواھد تاریخي بھ روشني
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صفوي، بھ یكي از زبان ھاي ایراني كھ گاه  گسترش و چیرگي كامل زبان كنوني تركي در عصر
ان مردم ري و ھمدان و اصفھان پیوستھ و زب خوانده شده و با» آذري«و گاھي » پھلوي«

مي بینید، در ھیچ یك از اسناد و منابع تاریخي این  چنان كھ. خویشاوند بوده، سخن مي گفتھ اند
  .دانستھ نشده است» تركي« دوره، زبان مردم آذربایجان،

سلجوقي  از عصر -آن، اران و آناتولي   و در كنار-» آذربایجان«فرایند تدریجي ترك زبان شدن 
بیابان گرد تركمان در این نواحي، بھ منظور نبرد و غزا  ، با اسكان ھدف مند ایلات)سده ي پنجم(

؛ ٢٠۵زریاب، ص (آغاز گردید ) ارمنستان، گرجستان، بیزانس اصطلاح كفر(با بلاد بھ 
و در این -(Bosworth, 1989, p. 228 ؛196 ،105 ،٩٧، ۴٨-٩، ص ١٣۶۶باسورث، 

در دوره ي . گوش بومیان پھلوي زبان آذربایجان رسید ین بار زبان تركي بھزمان، براي نخست
ترك تبار بوده و آذربایجان را تختگاه خود ساختھ بودند، ایلات و  مغولان، كھ بیش تر لشكریان شان

مغول متعددي در آذربایجان متوطن گردیدند و صاحب اقتاعات بسیاري در  -لشكریان تركمان 
 ,Bosworth ؛١٩۴، ص ١٣۶۶؛ باسورث، ۴٩١، ۴۶٢پتروشفسكي، ص ) این سرزمین شدند
1989, p. 229؛ Yarshater, 1989, p. 239).  آق «با حاكمیت و نفوذ مستقیم تركمانان

بھ آذربایجان، پشتوانھ ي حكومتي .)  ق٨٧۴-٩٠٨(» قویونلو قرا«و .)  ق٧٨٠-٨٧۴(» قویونلو
متي ترك زبان ، موجب گسترش زبان تركي و تماس با عمّال حكو زبان تركي و نیاز مردم بھ
؛ دائرة المعارف بزرگ ٣٣ریاحي خویي، ص (ایراني آذري شد  عقب نشیني تدریجي زبان

در عصر صفویھ، بھ سبب  .(Yarshater, 1989, p. 239-240 ؛٢۶١، ص١اسلامي، ج
صفوي آنان  كھ شاھان -ترك زبان و شیعھ ي ھواخواه خاندان صفویھ  چیرگي و انبوھي تیره ھاي

 بیش تر -از شرق آناتولي و شمال سوریھ بھ آذربایجان جذب كرده بودند  را براي پشتیباني خود
دولتي و لشكري بھ زبان تركي انجام مي گرفت و مردم ناگزیر بودند زبان  كارھاي سیاسي و

ایان داد بگیرند و از این رو، زبان آذري رفتھ رفتھ جاي خود را بھ زبان فرمان رو تركي را فرا
 ، تركي در تمام شھرھاي بزرگ آذربایجان رایج و غالب.جایي كھ در اواخر سده ي یازدھم ق تا

 ؛٢۶١، ص ١؛ دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج١٨٧-١٩٠؛ فقیھ، ص ٢۶كارنگ، ص (گردید 
 اما با اشغال چند ده سالھ ي بخش عمده اي از آذربایجان بھ دست). ۶٣، ص ١٣۵۴یارشاطر، 
)  ق٩٣٠-٩٨۴(و شاه تھماسب )  ق٩٠٧-٩٣٠(ترك عثماني در زمان شاه اسماعیل مھاجمان 
؛ ٣٣-٣۵ریاحي خویي، ص (بود كھ دگرگشت قطعي زبان آذري بھ تركي، حاصل گشت  صفوي

با این حال، زبان ایراني آذري بھ كلي از آذربایجان رخت برنبست و تا  .(26 كارنگ، ص
 بھ این موضوع در ادامھ خواھیم(ین زبان تكلم مي شود در پاره اي مناطق، ھنوز بد امروز نیز
  ).پرداخت

دلالت و تصریح  »آذري«در كنار اسناد و شواھد تاریخي كھ بھ وجود و اصالت زبان ایراني 
این آثار، . دسترس است دارند، آثار زبان شناختي فراواني نیز از زبان آذري برجاي مانده و در

) گویش ھاي بازمانده ي از زبان آذري( و نمونھ ھاي شفاھي) نثرنظم و (شامل نمونھ ھاي مكتوب 
بازمانده از زبان آذري، بدین قرار است  شماري از نمونھ ھاي مكتوب شناسایي شده و. است

-١، ص ١دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج: كنید بھ براي آگاھي از فھرست كامل این آثار نگاه(
٢۶٠:(  
  :بھ فارسي و آذري.) ق 636-714) »ھمام تبریزي«ملمعي از  -١

دل ام خود رفت و مي دانم كھ // كویا بتي مست  كوام و آذر دلي// بدیذم چشم مستت رفتم اژ دست 
لوانت لاود // بھ آب زندگي اي خوش عبارت // دست  بھ مھرت ھم بشي خوش كیانم اژ// روژي 

ر مھرورزي كست و ني كزي س// خود مھربان شو  دمي بر عاشق// جمن دیل و كیان بست 
كرم خا و ابري // مواژش كان بوان بمرت وارست  // بھ عشق ات گر ھمام از جان برآیذ// كست 
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  ).٧١-٢؛ انصاف پور، ص ١٩۶فقیھ، ص (ژاھنام سرمست  بھ بویت ختھ بام// بشم بویني 
اب و شب مھت// خیالي بود و خوابي وصل یاران «: این مطلع با» ھمام تبریزي«غزلي از  -٢

اوي // وھار و ول و دیم یار خوش بي «: بھ زبان آذري است كھ بیت آخر آن» فصل نوبھاران
  ).١٣كارنگ، ص (»یاران مھ ول بامھ وھاران

نقل .)  ق٩٩۶-١٠٠٢تألیف در ( كھ در تذكره ي ھفت اقلیم» یعقوب اردبیلي«دوبیتي اي از  -٣
  :شده است

// در آیینھ نظر كن تا بویني // ھزاران خون كریتھ  انتو بدست// رشتھ دستت بلا كلكون كریتھ «
گل گون مي كني تا با ! دست ات را اي بلا: ؛ یعني)١٣كارنگ، ص  »كھ وینم زندگاني چون كریتھ

در آیینھ نظر كن تا خود را ببیني، تا ببینم چگونھ زندگي خواھي . خون كني ھزاران) بلبل(دستان 
  ).١٩۵ص  فقیھ،(كرد؟ 

ي »صفوة الصفا» كھ در كتاب) نیاي شاھان صفوي(» شیخ صفي اردبیلي«و بیتي از یازده د -۴
نوادگان شیخ زاھد  ي شیخ حسین از»سلسلة النسب صفویھ«و .)  ق٧۶٠تألیف در (ابن بزاز 

  :گیلاني و معاصر شاه سلیمان صفوي نقل شده است؛ از جملھ
از  //كس بھ ھستي نبرده ره باویان // م بھ دل درده ژرم تن بي دوای// صافیم گنجان نمایم  صفیم«

بستھ نھ  عشقر جویي كھ وریان// دلر كوھي سر او دید نھ بور «؛ »بھ نیستي چو یاران خاك پایم
 ۴٣كسروي، ص ( »روحر بازي بھ پرواز دیده نھ بور// حلمر باغ شریعت مانده زیران // بور 

  ).۴۶و 
شیخ صدرالدین فرزند شیخ  دبیلي معاصراز بزرگ زادگان ار» مھان كشفي«اشعاري از  -۵

  :صفي؛ از جملھ
مگر خون بھ ھر شیري كھ تھ // دیلیم خورده ما  لو از خون// اشتھ چشمان چمن دل برده ما «

  ).۵٧كسروي، ص ) »كھ بان خون خوردنر خو كرده ما// خورد 
  :كھ احتملاً معاصر كشفي بوده است؛ مانند» معالي«اشعاري از  -۶
// ھم بسوزم  بوران پروانیا با// كھ قدر زر خالص بو تھ زاني  //لھ غم اندوتھ زاني انوي نا«

  ).۵٩كسروي، ص (» حال سوتھ دلان دل سوتھ زاني
(= تبارزه «.):  ق٧۴٠(حمداالله مستوفي » نزھةالقلوب«تبریزیان در  یك جملھ از زبان -٧

انگور خلوقي بي چھ در، درّ سوه "د حُسني را با لباس ناسزا یابند، گوین اگر صاحب) تبریزیان
  ).٩٨ص (» است در سبد دریده) انگوري مرغوب(= انگور خلوقي  ؛ یعني"اندرین

اي (= » كار بمانده، كار تمام بري«: در صفوةالصفاي ابن بزاز» صفي شیخ«سھ جملھ از  -٨
 ؛) یدهرسسخن بھ صرف بگو، حریفت (= » گو حریفر ژاتھ «؛) بودتمام  خانھ آبادان، كار

  ). یازده-؛ رضازاده ملك، ص ده٣۶-٧كسروي، ص (» خود بي شروه مرزدان بھ مرز«
در .  ق٨٢٠ - ٧۶٠كھ در حدود » ماما عصمت اسبستي«نام  یك جملھ از زني عارف بھ -٩

(= » چكستاني مپسندیم«: كھ بھ وي بي احترامي كرده بود تبریز مي زیستھ، خطاب بھ برزگري
؛ رضازاده ملك، ص ١۴؛ كارنگ، ص ١٩۴فقیھ، ص ) (مرا؟ مي پسندياي بھ ناگاه مرده، ن

  ).یازده
رودم كشتي، ! اسكندر«: حسن زھتاب تبریزي خطاب بھ اسكندر قراقویونلو یك جملھ از پیر -١٠

  ).٣١ریاحي خویي، ص ) (فرزندت را بكشد] خدا[فرزندم را كشتي ! اسكندر (=» رودت كشاد
 و نثر بازمانده از زبان آذري، واژگان بسیاري نیز از این زبان دراین نمونھ ھاي نظم  افزون بر

عباراتي  در این متون، واژگان متعلق بھ زبان آذري با. واژه نامھ ھاي كھن بر جاي مانده است
. نقل شده است» گویند آذربایجاني/ در زبان آذربایجان«یا » در ولایت آذربیجان گویند«: مانند

این لغات آذربایجاني را  اند و ھیچ فرھنگ نویسي»ایراني«ھ آشكارا این واژگان، جملگي و ب
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فرھنگ «واژه نامھ اي بھ نام  جالب آن كھ در. متعلق بھ زبان تركي ندانستھ و نخوانده است
آذربایجان و زبان تركي جدایي  بھ صراحت میان زبان مردم.) سده ي یازدھم ق(» جھانگیري

» گویند" سكیل"و بھ زبان تبریز  "لوینك"بھ تركي ): گیلز(= آژخ «: نھاده، نوشتھ شده است
  :آذري اشاره مي شود در ادامھ، بھ نمونھ ھایي از این واژگان). ١۵كیا، ص (

ھمان (شبنم = ؛ زیوال (14 ھمان، ص(انگشت = ؛ زوال )١١كیا، ص (كرم شب تاب = چراغلھ 
١٧ھمان، ص (ناھموار  = ت؛ شف)ھمان جا(لوچ = ؛ سور )١۶ھمان، ص (سار = ؛ سودان )جا
قارچ = ؛ كلاه دیوان (30  و١٨ھمان، (كام دھان = تگ / ؛ نگ)١٨ھمان، ص (كفش = ؛ شم )
= ؛ ملھ )٢۴ھمان، ص ( خفاش= ؛ مشكین پر )٢٢-٣ھمان، ص (جغد = ؛ كنگر )٢١ھمان، ص (

ي بلند= ؛ برز )٣١ص  ھمان،(مردمك = ؛ تیتھ )٢٩ھمان، ص(نیزه = ؛ انین )ھمان جا(ساس 
  .(40 ھمان، ص(سرخاب = ؛ سھراب )ھمان جا(عقبھ = ؛ كریوه )٣٩ھمان، ص (

با . زبان است گروه دیگري از نمونھ ھاي بازمانده از زبان آذري، آثار شفاھي یا گویشي این
و فرمان روایي  وجود تضعیف روزافزون زبان ایراني آذربایجان از زمان چیرگي مغول و نفوذ

این زبان بھ كلي از   صفوي، گویش ھاي-آذربایجان در عصر تركمانان تیره ھاي ترك زبان بر 
آن، بھ طور پراكنده، بھ آن  میان نرفت، بل كھ ھنوز در نقاط مختلف آذربایجان و نواحي پیرامون

  :از این گویش ھا از شمال بھ جنوب عبارت اند. سخن گفتھ مي شود
و   كلاسور-٢قان شھرستان اھر؛ كرینگان از روستاھاي دیزمار خاوري از بخش ورز -1

بخش   گلین قیھ از روستاھاي ھرزند از-٣خوینھ رود از روستاھاي بخش كلیبر شھرستان اھر؛ 
بخش   بیش تر روستاھاي-۵ عنبران از بخش نمین شھرستان اردبیل؛ -۴زنوز شھرستان مرند؛ 

 امند و جنوب روستاھاي اطراف ر-٧ شماري از روستاھاي طارم علیا؛ -۶شاھرود خلخال؛ 
شمال   تالش از االله بخش محلھ و شاندرمین در جنوب، تا تالش شوروي سابق در-٨غربي قزوین؛ 

-٢، ص ١ج دائرةالمعارف بزرگ اسلامي،(كھ اصولاً بھ زبان ھاي تاتي آذربایجان بازبستھ اند 
  .(Yarshater, 1989, p. 241 ؛۶۴، ص ١٣۵۴؛ یارشاطر، ٢۶١

 (Harzani) «ھرزني«بازمانده از زبان آذري، بھ بررسي گویش گویش ھاي  اینك، از میان
روستایي است واقع در شمال شھرستان مرند كھ مردمان آن » ھرزند«یا » ھرزن» .مي پردازیم

  ):كارنگ: نگاه كنید بھ(گویش ھاي زبان آذري سخن مي گویند  بھ گویشي از
  :واژگان گویش ھرزني چند نمونھ از -١

Ov = آب؛ Otash = آتش؛ Arzi = آرزو؛ Vor = باد؛ Huya = بازي؛ Raz = باغ؛ 
Parbe = بالا؛ Vohor = برف؛ Proz = پاییز؛ Parari =  اوستایي بھ(پایین: Pairi)؛ 

Zora = پسر؛ Chohor = پیشاني؛ Toye = تازه؛ Zami =  اوستایي بھ(جا، زمین: Zam)
 خدا؛ = Khuyo خانھ؛ = Kar چشم؛ = Kosh چاه؛ = Chol جفت؛ = Yet جدا؛ = Joro ؛

Hov = خواھر؛ Vun = خون؛ Kina =  بھ اوستایي(دختر: Knya)؛ Daya = درد؛ Rost 
 زن؛ = Yan مرد؛ = Mert گرسنھ؛ = Aharu كوتاه؛ = Vede سال؛ = Sor درست؛ =

Boror = برادر؛ Yeng = پا.  
  :چند نمونھ از مصادر در گویش ھرزني -٢

Ote = گفتن؛ Vinde = ؛دیدن Zunusta =  بھ اوستایي(دانستن: -Zan)؛ Horde = 
  .شكستن = Sisde شنیدن؛ = Oshire آمدن؛ = Amare رفتن؛ = Shere خوردن؛

  :ضمایر فاعلي منفصل در گویش ھرزني -٣
Man = من؛ Te= تو؛ A = او؛ Ama = ما؛ Shema = شما؛ Avoy = ایشان.  

  :شخصي متصل در گویش ھرزني ضمایر -۴
em = - م؛ er = - ت؛ e = - ش؛ mun = - مان؛ lun = - تان؛ I = - شان.  
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  :اعداد -۵
I = یك؛ De = دو؛ Here = سھ؛ Cho = چھار؛ Pinj = پنج؛ Shosh = شش؛ Hoft = 
 ھزار = Hazo صد؛ = Sa\ Soyr ده؛ = Doh نھ؛ = Nov ھشت؛ = Hasht ھفت؛

  ):ماضي مطلق(صرف افعال  -6
Man-vin-ma = من دیدم؛ Te-vin-la = تو دیدي؛ A-vin-ja = او دید؛ Ama-vin-

muna = ما دیدیم؛ Shema-vin-luna = شما دیدید؛ Avoy-vin-juna = ایشان دیدند 
  :چند جملھ بھ گویش ھرزني -7

Ashte Numirch Chiya = نام تو چیست؟ 
Kante Izi = اھل كجایي؟ 

Haler Naniya = است؟ حالت چھ طور 
 

  :جمع بندي
جغرافیایي عصر اسلامي بھ  ح و تأكید بسیار روشن و دقیق متون مختلف تاریخي وتصری

آثار متعددي از این زبان چھ بھ  بودن زبان مردم آذربایجان و وجود چنین نمونھ ھا و» ایراني«
مي سازد كھ زبان بومي و اصیل  صورت مكتوب و چھ بھ گونھ ي شفاھي، بھ خوبي آشكار

 صفوي، -تركي در دوران تركمان  ش از رواج و چیرگي زبان كنونيسرزمین آذربایجان تا پی
. شناختھ مي شده است» پھلوي«و » آذري «بوده كھ با نام ھایي چون» ایراني«یكي از زبان ھاي 

تركي بودن زبان مردم آذربایجان در اعصار پیش  در مقابل، ھیچ سند و منبعي وجود ندارد كھ بھ
میان نویسندگان و سرایندگان آذربایجاني پیش از این  در. ه كند صفوي اشار-از دوران تركمان 

خلق نشده و ھیچ نشانھ و نمونھ و ردپایي از این زبان بر  دوره نیز ھیچ اثري بھ زبان تركي
  .فلز، تا بدان عصر و از این ناحیھ بھ دست نیامده است سنگ و گل و چوب و كاغذ و
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الصاوي، قاھره،  ، بھ تصحیح عبداالله اسماعیل»لتنبیھ و الاشرافا«: مسعودي، علي بن حسین -
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 ١٣٣۶دبیرسیاقي، انتشارات طھوري،  ، بھ كوشش محمد»نزھةالقلوب«: مستوفي، حمداالله -
 شركت سھامي چاپ و انتشارات كتب ایران ،»آتورپاتكان و نھضت ادبي«: فقیھ، جمال الدین -
جلد پنجم،  ،                   ،»دودماني ایران خ سیاسي وتاری«: ١٣۶۶، .ا. باسورث، ك -
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 ١٣۴۶، ترجمھ ي رضا تجدد، انتشارات ابن سینا، »فھرست«: ابن ندیم، محمد بن اسحاق -
 ١٩٢٧، لیدن، »المسالك و الممالك«: اصطخري، ابواسحاق ابراھیم -
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